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زیر آسمان فیروزه اى دریچه

هنر

نگاهی به مستند ایساتیس
زندگی به سبک کویر

ایســاتیس نــام قدیمــی شــهر یزد اســت و  �
علیرضا دهقــان همین نام را برای مســتند خود 
و روایــت متفــاوت تاریخی از آن برگزیده اســت؛ 
امــا «ایســاتیس» را می توان فراتــر از یک روایت 
شهری با تمام وجوه زیبایی شناسانه اش، بازنمایی 
نســبت انســان با طبیعت در تجربه شهرنشــینی 
هم دانســت. بازنمایی سوژه به زبان و نگاه ابژه و 
عناصر چهارگانــه طبیعت یعنی آب و باد و خاک 
و آتش، روایت جزء به کل است. از طریق معرفی 
یک شــهر به معرفت جهان پل می زند و مخاطب 
را دچــار خودآگاهی به نســبت خــود و طبیعت 
می کند. ســاختاری کــه نقد به جامعــه مدرن را 
هم در ضمیر ناخودآگاه روایت گنجانده و نشــان 
می دهد حال بد انسان امروزی از تجربه معماری 
و فضای شهرهای مدرن به دلیل فقدان هارمونی 
و هماهنگی ای اســت که بین انســان و طبیعت 
وجود داشــت و زیســت بوم او با زیست جهان او 
مماس و منطبق بود. ایــن هارمونی و هماهنگی 
نه فقط در مضمون و ماهیت ســوژه بلکه در فرم 
روایت هم قابل ردیابی اســت. از این رو اســت که 
تماشــای مســتند فارغ از وجاهت سوژه و بلاغت 
متــن آن، حال مخاطب را خــوب می کند و انرژی 
خوب برســاخته از این هارمونی به حس تناسب 
و تعــادل روحی در تماشــاگر منجر می شــود. در 
بخشــی از نریشن مســتند آمده «زندگی به سبک 
کویر، ســنت دیرینه این سرزمین اســت... که تنها 
راز بقای او در این ســرزمین مقدس، دانســتن راز 
هماهنگی با طبیعت اســت». مستند «ایساتیس» 
نه تنهــا همین جملــه را به مثابــه جوهره اصلی 
خود به تصویر کشــیده و روایت می کند؛ بلکه این 
هماهنگی با طبیعت را به عنوان یک پیام اخلاقی 
در حــس و حــال مخاطب و تجربه تماشــای او 
بازتولید و رمزگشــایی می کند. «ایســاتیس» قصه 
زندگی در کویر و رمز و راز شــکوه ماندگار اســت. 
زندگی کویری که هم در نسبت با عناصر طبیعت 
تعریــف و هم از زبان آنها روایت می شــود و چه 
گزینه هــای خوبی برای بیان نریشــن و متن گفتار 
این مســتند برای زبــان حال آب و بــاد و خاک و 
آتش انتخاب شده اســت. ابوالحسن تهامی نژاد، 
نصراالله مدقالچی، زهره شکوفنده و مریم شیرزاد 
با آن صداهای تأثیرگذار و ســحرآمیز بر غنای متن 
افزوده اند. متنی که هم واجد اطلاعات لازم برای 
بیــان واقعیت بود و هم واجد ادبیات و نگارشــی 
زیبایی شــناختی که لذت بصری مستند را با لذت 
شــنیداری در هم تنیده و تماشــای مســتند را به 
تجربه ای دلچســب بدل کرده اســت. اســتفاده 
درســت و به اندازه از دوربین و قاب بندی هایی که 
قرار نیســت صرفا تصاویری کارت پســتالی خلق 
کنند؛ بلکه در خدمت بازنمایی ســوژه و مضمون 
باشــند، به همراه ریتم مناســب و روان نیز کمک 

می کند تا بر غنای این تماشا افزوده شود.
«ایساتیس» را می توان مســتندی سفرنامه ای 
هم دانســت که امکان یک ســفر دلچســب را به 
همــراه مردم نگاری و شهرشناســی تاریخی برای 
مخاطب فراهم می کند. فارغ از بازنمایی طبیعت 
زیبای کویر، مهندسی شهری یک شهر کویری هم 
به درســتی بازنمایی می شود؛ شهری که در نسبت 
با آهن و فلز که در همزیســتی با عناصر طبیعت، 
هویت مند شــده و ساختار و بافت آن شکل گرفته 
اســت. مســتندی بوم گرایانه که هم شکل روایت 
هم شــمایل بصری متفــاوت و ماندگاری دارد که 
به آســانی از یاد نمــی رود؛ اما مهم تــر از این دو 
مؤلفه، نگاه متفاوت مستندســاز در دیرینه شناسی 
شــهر یزد و مفاهیم کویرشــناختی برساخته این 
پارادایــم، «ایســاتیس» را متفــاوت از نمونه های 
مســتندهای بوم گرایانه کرده است. حتی می توان 
آن را مستند پرتره هم دانست که شهر در آن فارغ 
از هویت تاریخی به یک شخصیت هویت مند بدل 
شــده که از آن رمزگشایی می شود. شهری که هم 
زمین و زیرزمینــش را می بینیم و هم از آســمان 
در فیلم برداری هوایی به نمایش درآمده اســت. 
ضمن اینکه مســتند از ظرفیت نمایشی هم برای 
بازســازی یزد قدیم و آداب و رســوم و سنت های 
مختلف آن اســتفاده می کند کــه از دل آن نوعی 
مســتند مردم نگارانه خلق می شــود. صحنه های 
پایانــی مســتند و آن نماهایی که از یک مراســم 
عروسی ســنتی در یزد شاهد هســتیم، از یک سو 
و صحنه های مرتبط به مراســم محرم و عزاداری 
ویژه یزدی ها از سوی دیگر، دو سویه مهم سوگ و 
سور را در این شهر کهن بازنمایی کرده و برجسته 
می کنــد. مستندســاز از گفت وگــو و مصاحبه با 
مســئولان شــهری یا کارشناســان و پژوهشگران 
پرهیز می کند؛ اما مستند یک اثر پژوهشی است که 
حاصل آن در متن گفتارهایی که بیان آن بین چهار 

گوینده نریشن تقسیم شده، قابل دریافت است.
گرچــه زمان مســتند طولانی اســت؛ اما ریتم 
خوب و تنوع و تعدد پلان ها و استفاده از صداهای 
متنــوع در نریشــن و روایــت، آن را کســالت بار 
نمی کند. مســتندی که فراز ونشیب های سوژه اش، 
تعلیــق آفریده و نشــان می دهد کــه چگونه یک 
شــهر از نیستی به هستی می رســد، به یک شکوه 
و شــوکت تاریخــی در دل کویــر و اینکه چگونه 
مردمان این ســرزمین، خاک این کویــر را به کیمیا 

بدل کردند.

معرفی برترین های ۲۰۲۰ از نگاه 
حلقه منتقدان فیلم نیویورک

�  ،(NYFCC) حلقــه منتقــدان فیلــم نیویــورک
یکی از گروه های پیشــگام در فصل جوایز ســینمایی 
و از مهم تریــن گروه هــای منتقدان فیلــم در آمریکا، 
جمعه شب بهترین های دنیای سینما در سال ۲۰۲۰ را 
معرفی کرد. رأی گیــری از اعضای گروه برای انتخاب 
برترین های سال آنلاین انجام شد و بیش از پنج ساعت 

طول کشید.
«اولیــن گاو» به کارگردانی کلی رایکارت کارگردان 
و فیلم نامه نویس آمریکایی جایزه بهترین فیلم ســال 
را برد. این فیلــم با بازی جان ماگارو، اوراین لی، توبی 
جونز، یوئن برمنر، آلیا شــوکت و رنــه اوبرژونوا، اولین 
بار در دنیــا در بخش مســابقه بین الملل هفتادمین 

جشنواره فیلم برلین نمایش داده شد.
فیلم نامه «اولین گاو» را رایکارت و جاناتان ریموند 
رمان نویــس آمریکایــی از روی رمــان «نیمــه عمر» 
(۲۰۰۴) اثر ریموند نوشــته اند. داستان در دهه ۱۸۲۰ 
روی می دهد و درباره دوســتی «کوکی» فیگوویتز یک 
آشــپز ماهر و یک کارگــر مهاجر چینی (لــی) به نام 
کینگ لو اســت. «کوکی» به غرب آمریکا سفر می کند 
و در اورگن عضو گروهی می شــود که کارشان تجارت 
پوســت حیوانات اســت. او با لو که رؤیاهای خودش 
را دنبال می کند، دوســت می شــود. این دو آرزو دارند 
پولدار شوند و طبعا برای این کار به سرمایه اولیه نیاز 
دارند. لو به این اشــاره می کنــد که یک گاو به منطقه 
رسیده است: اولین گاو، و این حیوان به شکلی عجیب 
توجه ها را به خود جلب کرده اســت. این گاو متعلق 
به یک مرد انگلیســی عجیب و غریب (جونز) است. 
اینجاست که نقشه ای به ذهن دو مرد آواره می رسد: 
اینکه در دل شب یواشکی به علفزار بروند و از شیر این 
گاو برای درست کردن کیک های روغنی استفاده کنند. 

کار آنها می گیرد و... .
از سوی دیگر، حلقه منتقدان فیلم نیویورک، کلویی 
ژائو کارگــردان، فیلم نامه نویس و تهیه کننده چینی را 
برای «ســرزمین آواره ها» به عنــوان بهترین کارگردان 
معرفی کرد. این فیلم سپتامبر پیش جایزه شیر طلایی 
بهترین فیلم جشــنواره ونیز را برد و بعد در جشنواره 
فیلم تورنتو جایزه فیلم برگزیده تماشــاگران یا جایزه 

انتخاب مردم را از آنِ خود کرد.
فرانسیس مک دورمند بازیگر برنده اسکار در ادیسه 
جاده ای «ســرزمین آواره ها» نقش فِرن، یک زن بیوه 
شصت و چندســاله را بازی می کند کــه وقتی در رکود 
مالــی بزرگ اواخر دهه ۲۰۰۰ و اوایل دهه ۲۰۱۰، همه 
چیز خود را از دســت می دهد، با یــک ون از امپایر در 
نوادا راهی ســفری جاده ای می شود و مثل یک آواره 

امروزی زندگی می کند.
در این حال، فیلم تحسین شــده «هرگــز، به ندرت، 
گاهی اوقات، همیشــه» به کارگردانی الایزا هیتمن دو 
جایزه NYFCC را از آنِ خــود کرد: بهترین بازیگر زن 

برای سیدنی فلنیگن و بهترین فیلم نامه برای هیتمن.
ایــن فیلم فوریه پیش جایزه بــزرگ هیئت داوران 
جشــنواره برلیــن را دریافت کرد و پیــش از آن نیز در 
جشــنواره فیلم ســاندنس برنده جایزه ویــژه داوران 
بخش مســابقه فیلم های داســتانی آمریکایی شــد. 
«هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، همیشــه» یک فیلم با 
موضوع ســقط جنین اســت و با الهام از یک داستان 
واقعی تراژیک ســاخته شده اســت. فیلم درباره دو 
دختــر نوجوان، اوتمن (با بازی فلنیگن)، ۱۷ ســاله، و 
دختر عمویش اسکایلر (رایدر) در ناحیه ای روستایی در 
پنسیلوانیا اســت که بعد از بارداری ناخواسته اوتمن، 
در جست وجوی کمک پزشکی به نیویورک سیتی سفر 

می کنند.
«هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، همیشــه» با الهام 
از ماجرای ســاویتا هالاپ پاناوار یک زن هندی ســاکن 
ایرلند ساخته شد که مسئولان بیمارستان گالوی با این 
استدلال که پاسخ مثبت به درخواست سقط جنین او 
مغایر با قوانین ایرلند اســت، با خواســته او مخالفت 
کردند. هالاپ پاناوار در اثر عفونت ناشی از سقط جنین 
درگذشت و مرگ او با واکنش های گسترده همراه بود 
که درنهایت در ۲۰۱۸ باعــث تغییر قانون ممنوعیت 

سقط جنین در این کشور شد.
«۵ هم خون» تازه ترین ساخته اسپایک لی نیز برنده 
دو جایزه شــد. دلروی لیندو بــرای بازی در نقش یک 
کهنه سرباز جنگ ویتنام جایزه بهترین بازیگر مرد را برد 
و جایــزه بهترین بازیگر مرد مکمل به چادویک بوزمن 
برای بازی در نقش یک ســرباز رســید. «۵ هم خون» 
درباره چهار کهنه ســرباز پابه سن گذاشته جنگ ویتنام 
است که در جســت وجوی بقایای رهبر گروه خود (با 
بــازی بوزمن)، همین طور گنجینه ای که دفن کرده اند، 

به این کشور برمی گردند.
حلقه منتقدان فیلم نیویورک در ۱۹۳۵ تشــکیل 
شــد. این گروه در حال حاضر شامل حدود ۵۰ منتقد 
فیلم و خبرنگار فعــال در روزنامه ها، هفته نامه ها، 
مجلات و رســانه های آنلاین در نیویــورک ازجمله 
مجله نیویورک، نیویورکر، ویلیج وویس، ایندی وایر و 
ورایتی است. این گروه سال گذشته «ایرلندی» مارتین 
اسکورســیزی را به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب 
کــرد. آن فیلم بعدا نامزد ۱۰ جایزه اســکار شــد. از 
برندگان بهترین فیلم به انتخاب حلقه منتقدان فیلم 
نیویورک در سال های اخیر می توان به «رُما»، «لیدی 
بــرد»، «لا لا لنــد»، «کارول»، «بچگــی»، «حقه بازی 
آمریکایی»، «۳۰ دقیقه بامداد»، «شبکه اجتماعی»، 
«میلــک» و «یونایتد ۹۳» و فیلم های برنده اســکار 
بهتریــن فیلم شــامل «هنرمنــد»، «قفســه درد» و 
«پیرمردها کشــوری ندارند» اشاره کرد. در یک دهه 
گذشته، «کارول» تنها فیلم برگزیده این گروه بوده که 

نتوانست نامزد اسکار بهترین فیلم شود.

سال هجدهم    شماره 3896 سه شنبه   2 دي 1399

«هنر ایرانی یک پدیده تاریخی حائز اهمیت قدر اول است. به نظر 
می رسد که اساسی ترین و شاخص ترین مشغله اقوام ایرانی پرداختن 
بــه هنر بوده اســت. کامل ترین ســابقه ای که از زندگــی این مردم 
بازمانده است و ارزنده ترین ســهمی که در تمدن جهانی داشته اند، 
همین هنر اســت و تاریخ هنر آنان بســیاری از مسائل تاریخ فرهنگ 

بشری را روشن می کند».
آرتور آپم پوپ با ذکر این گزاره ارزشمند در مدخل ابتدایی «سیری 
در هنر ایران» گواه درســتی از اهمیت ســیر تاریخی هنر ایران از یک 
سو و سهمی که مردمان این سرزمین در شکل گیری مفهومی به نام 
هنر در جهان داشــته اند، از سوی دیگر ارائه می دهد. هنری که تمام 
بار آن بر دوش هنرمندان شــاخص این ســرزمین نبوده است و توده 
مردمی و زیســت عمومی مردمان ما در طول تاریخ آن را شکل داده 
و بــه آن قوام بخشــیده اند. تصویری که به قول پــوپ رد پای آن در 
سراسر زندگی مردمان ایران قابل رهگیری و مشاهده است. ایرانیان 
از ظــروف مصرفی خود تا رخــت و لباس، تا زیر انداز و بســیاری از 
وسایل زیستی خود را هنرمندانه تولید کرده اند، به گونه ای که گویی 

هنر در ذات و نهاد ایشان است.
اگر بــرای این گزاره آرتور آپم پوپ بخواهیم امروز شــاهد مثالی 
بیاوریم، به یقین مجموعه های جمع آوری شده از سوی پرویز تناولی 
گواه صادق آن اســت. تناولی دست به کار ســترگی زده است و در 
همه ســال های فعالیت هنرمندانه خود به همه نقاط ایران سر زده 
و تا آنجا که امکان داشــته است همه عناصر و وسایل دست ساخته 
هنرمندانــه بومی و محلی و گمنام را جمع آوری کرده اســت و این 

مجموعه ها امروز آینه تمام نمای مشــغله اقوام ایرانی است که هنر 
بخش اساسی و جدایی ناپذیر زیست آنها بوده است.

تناولی در نشستی، درباره نمکدان هایی که جمع آوری کرده، گفته 
اســت: «ایران در زمینه هنرهای عامیانه غنی ترین کشــور دنیاست و 
مردم کشور ما به هرچه دست زدند و تولید کردند، از لوازم آشپزخانه 
گرفته تا ابزار شــکار، جهانگردی، ســلاح و... همه رد پایی از هنر دارد 
و صرفا یک شــیء کاربردی نبودنــد، هنرمندان نیز از ایــن آثار الهام 

می گرفتند».
آرتور پوپ نیز به همین قریحه اشاره کرده است که نوشته:

«این قریحه و اســتعداد آراســتن و تزیین، در همــه آفرینش های 

هنری ایران تابان اســت. مردم ایران گویی بر حســب مفاهیم تزیینی 
می اندیشند؛ زیرا همین روشنی و دقت طرح و وزن در شعر و موسیقی 

آنان نیز دیده می شود».
خبر اهدای مجموعه دســت  بافته های عشایری و روستایی ایران از 
سوی تناولی به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و از 
آن طریق به مردم ایران و در دسترس قرار گرفتن این آثار که بخشی از 
هنر ایرانیان است، از این مجرا می تواند درخور توجه و بااهمیت باشد.
این مجموعه که به اعتبار گفته شــده، شــامل هــزارو ۴۰۸ قطعه 
اســت، در بر گیرنده انــواع کامل بافت ها از همه روســتاها و عشــایر 
اقصا نقاط ایران است. این اهمیت زمانی دو چندان می شود که بدانیم 
متأسفانه عمده این آثار دیگر تولید نمی شوند و در نقش و در ساخت 

تکرارناپذیر و بسیاری از عشــایر مناطقی که دست به ساخت چنین 
آثاری می زدند، امروزه بافندگی را رها کرده و شهرنشین شده اند.

بر اســاس این جدای از آنچه گفته شد، ابعاد پر اهمیت دیگری نیز 
این اقدام می تواند در بر داشته باشد و خوب است به آن اشاره کرد.
بُعد ارزشــمند چنین اقداماتی جنبه حس تشــویق گری است که 
در ذات چنین حرکت هایی وجود دارد و می تواند محل مشــق گرفتن 
و تأثیر گذاشــتن قــرار بگیرد. بــا برپایی موزه هایی از این دســت که 
حاصل مجموعه داری خصوصی و گردآوری پژوهشــگرانه اســت، 
دیگر مجموعه داران آثار هنری نیز تشویق به این کار می شوند و آثار 
عمده دست ســاخت فرهنگ و هنر ایرانی از پســتو های شخصی به 
منظر عمومی کشــیده شــده و در پی این نمایش هنر ایران می تواند 
تصویر بهتری از شکل زیست هنرمندانه ایرانیان به مخاطبان داخلی 

و بین المللی خود نشان دهد.
بعــد مهم و درخور توجه دیگر پر کردن یــک فقدان در موزه های 
ماســت. مجموعه اهدایی پرویز تناولی به نوعی جای خالی آثاری را 
در فضــای نمایش هنر ایران پر کره اســت که همواره ما در ارائه آن 

ضعف داشته ایم.
از بعــد دیگر نیز اهدای چنین مجموعه ای نشــان از این دارد که 
هنرمند باور دارد این مجموعه ها با تمام وســواس و تلاشی که برای 
گردآوری آن مصروف شــده اســت، متعلق به فرهنــگ و هنر ایران 
است و خوب است در معرض عمومی و از طریق موزه ها در معرض 

بازدید همگان قرار بگیرد.
آن طور که در گزارش ها آمده و خود هنرمند اذعان کرده اســت، 

جمع آوری این مجموعه بیش از ۶۰ سال طول کشیده است.
از قرار دســت اندرکاران وزارت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری در نظر دارند تعداد ۹ تا ۱۲ عــدد از هر گروه بافته را در 
موزه فرش تهران به نمایش دائمی گذاشــته و بقیه آثار را به شیراز 
منتقل کنند. عمارت نصیرالملک در شیراز، واقع در باغ نصیرالملک 
و کنار مســجد زیبای نصیرالملک در حال بازسازی برای تشکیل موزه 
دست بافته های روستایی و عشــایری ایران - مجموعه پرویز تناولی- 
اســت. این مکان بــه طور دائمی مقــر موزه خواهد بــود و به نوعی 

گنجینه هنر بومی و محلی ایرانیان را در بر خواهد گرفت.
تعــداد ۲۰۰ قطعه از مجموعه تا به امروز تحویل موزه فرش ایران 
واقع در خیابان فاطمی شــده است. این تعداد برای افتتاحیه رسمی 
موزه دســت بافته های عشایری و روســتایی ایران در اسفند ماه در آن 
مکان تحویل داده شــده اســت. آن طور که گفته شــده است، پس از 
افتتاحیه، این قطعات به شیراز نقل مکان کرده و در محل موزه اصلی 

قرار می گیرند. 

هنر اقوام ایرانی به سعی پرویز تناولی

نگاهی به فیلم «ناگهان درخت» ساخته صفی یزدانیان
عامیانه هاى یک اسب بى حرکت

فیلــم «ناگهان درخت» در حال ســاختن دریچه ای 
است که می تواند مرز میان خانه ای کوچک و انتزاعی در 
برابر شهری به وســعت دریا اما واقعی باشد. کارگردان 
به درســتی این دریچه را در روند حرکت فرهاد از آینده 
به گذشته و بالعکس طراحی می کند و ایجاد این دیوار 
نامرئــی را به عهده ســامان یافتن تدریجی خط روایی و 
بصری فیلم برمبنای ارتبــاط فرهاد و محیط پیرامونش 
قــرار می دهد. باید اثری از گذشــته در روایت باشــد و 
نقطه هــای مبهم زندگی فرهاد برای تماشــاگر، پیش از 
شــروع فیلم، در پاره تصاویر ناشــناخته (یاد و خاطره) 
یافته شــود که جست وجوی تماشــاگر در زندگی خود 
و شخصیت اصلی فیلم را سروشــکلی باورپذیر بدهد. 
صدای فرهاد نــه به عنوان راوی بلکه به عنوان گام های 
اولیــه اثر در صورت دادن بــه وضعیتی در جهت ایجاد 
حرکت، جست وجو، تماشــای خود، رهایی و در نهایت 
جایگزینــیِ حقیقتــی محتــوم اســت. فرهــاد، کودک 
غیرواقعــی «ناگهان درخت» را به دنیا می آورد. کودکی 
که ظاهرا قرار اســت هم هویتی انســانی داشــته باشد 
و هــم برکنده از هــر ویژگی واقعی، بــه دنیایی دعوت 
شــود که به واســطه حضور فرهاد در یــک خط زمانی 
نامشــخص، مراحل قوام بخشــیدن بــه اندامش را در 
ســپری کردن مراتب یک موقعیت غیرواقعی احســاس 
کنــد. طراحــی کارگــردان در صورت بخشــیدن به این 
وضعیت در قامت شــکننده و حساس سینما و به عنوان 
رهیافتی نوین در سینمای ایران قابل ستایش است. حال 
بایــد دید که آیا فرهاد و کودکِ «ناگهان درخت» توانایی 
گشــایش محدوه تماشــا از «خیال انگاری» تا «وحشت 
واقعیت» را دارند؟ به بیانی دقیق تر، ارتباط شــخصیت 
فرهــاد و آورده های روایت که درپی ســاخت حقیقتی 
آشکار اما دور از دسترس است، در چه نوع کنکاشی به 
فعلیت درآمده و چه صورتی از وضعیت انســان کنونی 

را ترتیب می دهند؟
اگــر بپذیریم که فرهاد با صــدای خود قرار 
اســت بــه تدریج تماشــاگر را متوجــه عناصر 
سازنده پرده ریزبافتی کند که با نوازش نسیمی 
فانتــزی تکه هایی مبهم از زندگــی او را نمایان 
کند، پس کاربــرد تمامی عناصر روایی و بصری 
فیلــم «ناگهــان درخت» به عاملــی در جهت 
کشف ناشــناخته ها، روند معناپذیری خاطرات، 
الصــاق مکان و زمــان به شــمایل بنیادین امر 
اجتماعــی و طــرح موقعیت دشــواری برای 
تفکیک و عدم تفکیک فرهــادِ خیالی از فرهاد 
واقعــی، تبدیل می شــوند. شــیوه کارگردان در 
اجــرای این طرح، صدای فرهــاد را در پیوند با 
پیش کشیدن گذشته ای نشان می دهد که گویی 
تمام هست و نیســت فرهاد و تماشاگر را دربر 
می گیرد؛ گذشته ای شــورانگیز که با درآمیختن 
چشــم اندازهای طبیعی، موقعیت فرهاد را در 
«رنج حاصل از عدم توانایی بازگشــت» نشــان 
می دهــد و این رنــج، فرجام زندگــی فرهاد و 
مهتاب را بــه نوعی پوچیِ دایره وار گره می زند. 

اینجاســت که ضرورت صورت بخشیدن به طرح آغازین 
فیلم و تلاش برای ایجاد دیواری میان تماشــاگر -فرهاد 
با مراتب چندگانه شناخت درونی و بیرونی در الصاق با 
نشانه های موجود در گذشته فرهاد و رمزگشایی از آنها، 
به زبانی روشن قابل بازخوانی خواهد بود.سازه انگاره ای 
و تک بعــدیِ «ناگهان درخت» به خوبــی از پس ایجاد 
اتاقکــی در حیاط خانه فرهاد برآمده و این اتاقک جایی 
اســت که پیش از به وجود آمدن خانه خاطراتِ فرهاد، 
در جهانِ داســتان «ناگهان درخت» وجود داشته که با 
حضور فرهاد و شروع بازگویی خاطرات گذشته، شکلی 
منظم به خود می گیرد. فرهاد برای پیوستگی خاطراتش 
ناتوانی منحصربه فردی را برای تماشــاگر برملا می کند؛ 
ناتوانــی در انجام ندادن کاری کــه انجام دادنش از نگاه 
او دشــوار و به نوعی ناممکن است. اسب بی حرکت که 
در روایت فیلم به عنوان بازمانده ای خاطره انگیز عرضه 
می شــود، تأکید بر این ویژگی انسانی را برجسته می کند. 
ایــن ناتوانی، قرار اســت رجوع فرهاد به گذشــته را به 
نیازی برای رهاشدن از موقعیت کنونی اش (که زمانمند 
و تاریخی نیســت) تبدیــل کند و بدیهی اســت که این 
زمینه اجتماعی، تنها نیاز فرهاد برای رجوع به گذشــته 
نیست بلکه تماشاگر نیز با قرارگرفتن در چنین رویدادی، 
عدم توانایی فرهاد را می پذیرد و با او همراه می شــود تا 
اتاقک کوچکش را تکه تکه کند (هرچند تلاش «ناگهان 
درخت» این نیست که وضع کنونی جامعه را هدف قرار 
دهــد و از این طریق تماشــاگر و فرهــاد را در یک جاده 
مشترک راهبری کند، اما صورت بندی و ثبت ایده مرکزی 
فیلم با مختصاتی همراه اســت که امکان برداشــت ها 
و بازخوانی هــای معطوف بــه وضع موجــود را برای 

تماشاگر فراهم می کند).
بــه هر ترتیب، فرهاد برای جداشــدن از آنچه مبهم 
می نمایــد، باید تا جــای ممکن فاصلــه اش را با وضع 

نمادینی که پیــش از حضور مأمور امنیتی در کنار مرز و 
افتادن به زندان برای تماشــاگرش روشن نساخته است، 
بیشتر کند و هر چه این فاصله بیشتر شود، فرایند تحلیل 
ماهیت انفعالی شــخصیت فرهــاد و وقایع پیرامون او 
آسان تر می شود. در واقع این رویدادهای به هم پیوسته، 
زندگــی نمایشــیِ کودکی اســت که فرهاد به شــکلی 
نامتعارف آن را به جهان داســتان مــی آورد و از طریق 
بازگویی به شــیوه گفتار متن سعی می کند زمینه حضور 
خود و تماشــاگر را در نســبتی مشــخص با این موجود 
غیرواقعــی قرار دهــد. در این مرحلــه، گام های فرهاد 
برای بازشناســی خود و کسب جایگاه اجتماعی اش نیاز 
بــه همراهی نیروهایی دارد که هم قدرتی باشــند برای 
تحمل روزهای ســخت زندگــی و نیز مــواد لازم برای 
ایجــاد مراتب شــناخت را در اختیار روایت و تماشــاگر 
قرار دهند؛ حضــور مادرانه همــا و به خصوص زمزمه 
گاه به گاه ترانه ای محلی، ســپردن خط اصلی پیرنگ به 
روان شناســی پرسشگر، عاشــقانه های فرهاد و مهتاب، 
تعریف رشــت و عنصر دریــا به عنوان پناهــگاه نهاییِ 
سرگشــتگی شخصیت های اصلی و نظارت پیدا و پنهان 

مأمور امنیتی بر داستان زندگی فرهاد، از این جمله اند.
برمبنــای آنچــه قرار اســت شــالوده اثــر را به 
ویژگی هــای پســانوگرانه هنر ســینما نزدیــک کند و 
زیباشناســی فیلــم را ســامانی شناخته شــده بدهد. 
برتــری یکی از ایــن نیروها نیاز فرهــاد را در پیمایش 
انســانی اش تأمین می کند و آن نیــرو، حضور هما به 
عنوان مادری دلسوز و عاملی برای فراخوانی ترانه ای 
فولکلور به حال وهوای فیلم «ناگهان درخت» است. 
بر این اســاس، ترانه هــای محلی فــارغ از خاصیت 
خاطره انگیزبودن، نقش مؤثری در تعریف گذشته هر 
شهروند ایرانی نســبت به وضع کنونی اش دارند. در 
«ناگهان درخت»، وقتی فرهــاد از دوران کودکی اش 

فاصلــه می گیرد و در زنــدان روزگاری عبث نمایانه را 
ســپری می کند، گویی در یک پیرنــگ موازی، ترانه ای 
محلی در حال رشــد اســت (از زمزمه هــای هما تا 
موســیقی متــن و درنهایت آمیختگی ملــودیِ ترانه 
روســی با ترانه «نوشــو نوشو»ی رشــتی). در اینجا 
قرار اســت ایــن آوای روح بخش، فراتــر از یک حس 
نوســتالژیک، عامه پســندهای این چنینی را خاصیتی 
روان شناســانه بدهد که به واســطه ارتباط با شــوق 
درونی فرهاد، برای فاصله گرفتن از آنچه نمی شناسد، 
ســاختمان اثر را تکمیل کند. وقتی هما برای مشکل 
شنوایی اش به ســراغ دکتر می رود، توانمندیِ نیروی 
او در صدای فرهاد به خوبی نمایان می شــود: «دکتر: 
مادر ببین چه چیزایی از تو گوشتون دراومد! هما: پس 
اینا بود حرفایی که نمی شــنیدم. عُصارشه» و در پایانِ 
ایــن پالودگی ایجابی، این صدای فرهاد اســت که در 
شکل ســمعکی مســتعمل به آب انداخته می شود. 
ازاین رو پس از اینکه فرهاد با کمک نیروهای موجود، 
خود را در لحظه ای قرار می دهد که بتواند گذشته اش 
را (بــه عنوان وجه درونی و شــخصیت واقعی اش) 
بازنگــری کند، مادر و ترانه محلی، نقش آینه ای را به 
عهده می گیرند که فرهاد را به خود و تماشــاگر را به 
وضع کنونی اش معرفی می کنند. دریا و سرسبزی های 
شــمال ایران می توانند نمود عینی این رویداد باشــند 
که در فیلم «ناگهان درخت» بیش از آنکه در شــکل 
عناصر نشانه شناســانه بروز یابند، به وســیله ای برای 

طراحی گذشته ای دور از دسترس تبدیل می شوند.
بنابرایــن بــا درنظرگرفتن وجه بــارز عملکرد عناصر 
معناپذیر، طراحی انفعال شــخصیت فرهاد در شــرایط 
انســانیِ موردنظر کارگردان قادر اســت او و تماشــاگر را 
به مرحله «تماشــای خود در جایگاه دیگری» برســاند، 
در این میان تأکیــد فراوان به مکان هــای خاطره انگیز و 
به خصوص برجسته ســازی عنصر دریا به عنوان 
خاســتگاه ازلی انسان که آرامشــی زیباشناسانه 
را به پرده سینما می کشــاند، باعث می شود که 
نشــانه های ســینمایی در مرز وضعیتی نمادین 
به ســکونی جبری هدایت شوند و ممکن است 
جای آشــفتگی ابدی فرهاد را بگیرند. در نتیجه، 
با وجود چیره شــدن وجه عاشــقانه و احساسی 
روایــت بر حضور شــخصیت فرهاد بــه عنوان 
عنصری چالش برانگیز در دو وضعی که شرح آن 
آمد، تنها این گذشته گراییِ انسانی منفعل است 
که به عنوان شــالوده اصلی اثر نمایان می شود 
و نشــانه های تأویل پذیر و پراهمیتی مثل کودک، 
دریا، مــادرِ قصه گو، اســب بی حرکت و درخت، 
کاربرد اصلی شــان را در پیوند با نظمی از پیش 
تعیین شــده، به ســاختار فیلم عرضه می کنند. 
باوجوداین، «ناگهان درخت» امکان تماشای یک 
فیلم مســتقل در سینمای ایران را برای تماشاگر 
فراهم می کند و به دور از هر گونه فخرفروشــیِ 
متظاهرانه توانایی خود در ارائه بستری سازمند و 

بیانی منحصربه فرد را نشان می دهد.
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